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  مقدمه

خدمت وظیفه عمومی و نظام سربازگیري نوین بـه تقلیـد از غـرب و در پـی تحـولات      

صورت گرفته در جهان مدرن و با هدف تشکیل ارتشی قدرتمنـد، بـراي اولـین بـار در     

. )451، ص. 1377(کـرونین،   عصر قاجار به نظام حقـوقی و اجتمـاعی ایـران وارد شـد     

قانون خدمت نظام «اگرچه در ابتداي ورود خدمت وظیفه به ایران و در جریان تصویب 

در دوران پهلوي اول در میان نخبگان جامعه از روشنفکران تا عالمان دینـی بـر   » اجباري

 حـاجبی،   ؛ 183، ص. 1390(انتخـابی،   مفید و لازم بودن آن اتفـاق نظـر وجـود داشـت     

، اما با گذشت زمان و بـه وجـود آمـدن    )364، ص. 1377 آبادي، نجم  ؛ 171، ص. 1304

هـا و نقـایص    هاي جدیدتري در راستاي دستیابی به ارتشی آماده و مقتدر، ضـعف  شیوه

 1و منتقدانی در عرصه جهانی پیدا کـرد. نظام سربازگیري اجباري آشکار شده و مخالفان 

به تدریج بسیاري از کشورها شروع به کنار گذاشتن خدمت وظیفه عمومی کردند. اولین 

اي ارتـش، از نظـام    کشور اروپایی که سربازي اجباري را با جایگزین کردن نظـام حرفـه  

. اکنـون اکثـر   )Flynn, 1998, pp. 84-89( حقـوقی خـود حـذف کـرد، انگلسـتان بـود       

 Poutvaara( اند  ایی سربازي اجباري را از نظام حقوقی خود حذف کردهکشورهاي اروپ

and Wagener, 2011, pp. 36-43(.                                                                                                                  

در مجلس شـوراي  » قانون خدمت نظام اجباري«در ایران، اگرچه در جریان تصویب 

ملی پنجم، علما و مجتهدان حاضر در مجلـس از موافقـان اصـلی و مـؤثر در تصـویب      

، امـا پـس از   )142(مذاکرات مجلس شـوراي ملـی پـنجم، جلسـه      2قانون مذکور بودند

هـاي جـدي از طـرف     تصویب، هنگام اجرا شدن قانون خدمت نظام اجبـاري مخالفـت  

اي روبـرو   روحانیون صورت گرفت تا جایی که اجراي قانون مذکور با مشکلات عدیده

  .)253، ص. 1377(عاقلی،  شد و دولت تصمیم به تعدیل آن گرفت 

موضوع الزام و اجبار کلیه شـهروندان مـذکر، بـه خـدمت وظیفـه عمـومی و مبـانی        

موضوعات حقوق عمومی اسـت کـه لازم اسـت     ترین مشروعیت این الزام، یکی از مهم

درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن سخن گفته شود. اگرچه پس از انقلاب اسـلامی  

محققان و پژوهشگرانی درباره تطابق یا عدم تطابق الزام بـه خـدمت وظیفـه عمـومی از     

اما درباره مبانی  )8، ص. 1394(عباسی،   اند منظر حقوق بشر و قانون اساسی سخن گفته

فقهی الزام به خدمت وظیفه عمومی پژوهش درخوري صورت نگرفته است. ایـن مقالـه   
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تحلیلی و با بررسی آیـات   ـ  اي و روش توصیفی مطالعات کتابخانه در پی آن است که با

قرآن و سیره معصومین، موضوع الزام مکلفان به شرکت در جهـاد را تحلیـل کـرده و از    

دریچه آن صحت یا سقم استدلال موافقان خدمت وظیفه عمومی در اسـتناد مشـروعیت   

  آن به مفهوم جهاد را مورد بررسی قرار دهد.

د به بحث الزام به جهاد لازم است به صـورت مختصـر بـه تبیـین رابطـه      قبل از ورو

خدمت وظیفه عمومی و جهاد پرداخته شود. پس از تبیین ارتباط میـان خـدمت وظیفـه    

عمومی و جهاد، به موضوع الزام به جهاد در آیات و روایات پرداخته خواهد شد. بـدین  

و مفهوم جهاد تبیین شده و در  منظور در قسمت اول ارتباط میان خدمت وظیفه عمومی

  قسمت دوم موضوع الزام به جهاد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

  . رابطه خدمت وظیفه عمومی و جهاد1

که پیش از این نیز گفته شد یکی از مفاهیمی کـه مـورد اسـتناد موافقـان الـزام بـه        گونه آن

خدمت وظیفه عمومی قرار گرفته است مفهوم جهاد در فقه امامیه است. موافقـان الـزام بـه    

خدمت وظیفه عمومی با ایجاد ارتباط میان خدمت وظیفه عمومی و مفهـوم جهـاد در فقـه    

(مذاکرات مجلس شوراي ملـی  گاهی مقدمه فریضه جهاد امامیه، خدمت وظیفه عمومی را 

و از ایـن   )345- 343، صـص.  1378(خمینی،  و گاه عین جهاد دانسته  )142پنجم، جلسه 

کننـد؛ بـه    جهت مشروعیت الزام شهروندان توسط حکومت به خدمت وظیفه را اثبات مـی 

عبارت دیگر موافقان، مشروعیت الزام به جهاد را امري مفروض دانسته و به همین جهـت  

  اند. قائل به جواز اجبار به خدمت وظیفه عمومی توسط دولت شده

تـوان   می در جمهوري اسلامی ایران، مـی با توجه به قوانین فعلیِ خدمت وظیفه عمو

هاي مشمولان خدمت وظیفه عمومی را به دو بخش نظـامی و غیرنظـامی    گستره فعالیت

) قـانون خـدمت وظیفـه، نـاظر بـه بخـش       22/8/1390(الحـاقی   66تقسیم کـرد. مـاده   

نیروهاي مسـلح موظفنـد   «غیرنظامی خدمت وظیفه عمومی است. به موجب ماده مذکور 

) قـانون اساسـی جمهـوري اسـلامی ایـران      147صل یکصد و چهل و هفتم (در اجراء ا

تعدادي از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت براي امـور امـدادي، تولیـدي،    

جهاد کشاورزي، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی، بهداشتی و درمانی مشـروط بـر اینکـه    

بـدیهی  ». اختیار دولت قـرار دهـد   به آمادگی رزمی نیروهاي مسلح آسیبی وارد نیاید در



 1398 پاییز و زمستان)، 50 (پیاپیدوم  ه، شماربیستمسال   452

ارتباطی پیـدا کنـد و    3تواند با مفهوم جهاد مشمولین نمی غیرنظامیهاي  است که فعالیت

بررسی ادله مشروعیت الزام به این بخش از خدمت وظیفـه عمـومی، نیازمنـد پـژوهش     

  مستقلی است که از موضوع این مقاله خارج است.

که قسـمت مهـم و    ـ  در خدمت وظیفه عمومیهاي مشمولین  اي از فعالیت مجموعه

داراي ماهیت نظامی بوده و به مبارزه مسلحانه با دشـمنان   ـ  دهد اصلی آن را تشکیل می

ارتباط دارد. در قرآن کریم و روایات معصومین مبارزه مسلحانه با دشمنان و امور نظامی 

منـوط   مان قتالجهاد نظامی یا هوجوب شرعی معرفی شده است. » جهاد«با عنوان کلی 

به آن است که جنگی میان مسلمانان با کافران یا به صورت عام با همـه کسـانی کـه بـه     

صورت عدم وجود جنگ، وجـوب   اند در میان باشد و در سرزمین اسلامی هجوم آورده

، 3، ج 1390 طوسی،  ؛ 4، ص. 21، ج 1362(صاحب جواهر،   قتال معنا پیدا نخواهد کرد

ــی،  ؛ 3ص.  ــی طوس ــا ب ــی،  ؛ 126، ص. 3 ج ، ج.ت ــابراین )3، ص. 5، ج ق1407 کلین . بن

تواند با مفهوم جهاد و قتال  خدمت وظیفه عمومی در زمان جنگ، میهاي نظامیِ  فعالیت

کـارگیري مشـمولین    ارتباط داشته باشد و واجب شرعی تلقی شود، به عبارت دیگـر بـه  

تواند بـه عنـوان جهـاد و     خدمت وظیفه عمومی در جنگ با دشمنان از آن جهت که می

تـوان گفـت    د. بنابراین مـی کن واجب شرعی محسوب شود، با مفهوم جهاد رابطه پیدا می

(میـرزاي    حاکم اسلامی به عنوان امر به معروف مشمولین را به جهاد وادار کـرده اسـت  

توانــد مســتند  بــدین جهــت یکــی از مفــاهیمی کــه مــی .)394، ص. 1، ج 1371قمــی، 

هاي نظامیِ خدمت وظیفه عمومی در زمان جنگ باشد مفهـوم   تمشروعیت الزام به فعالی

                                                                                      جهاد است.

هـاي   صرف ایجاد ارتباط میان مفهوم خدمت وظیفه عمومی و جهاد و تشابه فعالیـت 

تواند مسئله فقهی خدمت وظیفه عمومی را تبیین کند. چرا کـه   گرفته در آنها نمی صورت

هاي اصلی خدمت وظیفه عمـومی اجبـاري بـودن آن اسـت و لازم اسـت       یکی از مؤلفه

فقهی بررسـی و تحلیـل شـود؛ چـرا کـه اگـر از        مسئله الزام و اجبار به جهاد نیز از نظر

توان در توجیه مبنـاي فقهـی    نظرگاه فقه امامیه اجبار به جهاد داراي مشروعیت باشد، می

خدمت وظیفه عمومی به بحث جهاد تمسک جست و چنین استدلال کرد؛ از آنجـا کـه   

ر در جهاد از واجبات شرعی است و همه مسلمانان مکلف به انجـام آن هسـتند و اجبـا   

توانـد   جهاد نیز از نظر فقهی مشروع است، خدمت وظیفه عمومی در زمـان جنـگ، مـی   
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دار آن شده است. اما  نوعی اجبار به جهاد باشد که حکومت از باب امر به معروف عهده

صورتی که قائل به عدم مشروعیت اجبار و الزام به جهاد در فقـه امامیـه شـد، آنگـاه      در

تواند با مبنـاي   از ارکان اصلی آن اجباري بودن است نمیخدمت وظیفه عمومی که یکی 

جهاد قابل توجیه باشد. بنابراین لازم است مسئله اجبار به جهاد از نظر فقه امامیـه مـورد   

  بحث و بررسی قرار گیرد.

  . اجبار به جهاد از منظر آیات و روایات2

دنبال پاسـخ بـه ایـن    درباره جهاد، به سیره معصومین این قسمت با تحلیل آیات قرآن و 

توانند دلالت بر اختیار حـاکم   میسیره معصومین پرسش خواهد بود که آیا آیات قرآن و 

اسلامی در الزام شهروندان به جهاد، داشته باشند یا خیر؟ براي ایـن منظـور ابتـدا آیـات     

  در موضوع اجبار به جهاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سیره ائمه قرآن و سپس 

آن توضـیحاتی داده    رود به بحث لازم است درباره مفهـوم اجبـار و گسـتره   قبل از و

اجبار را به معناي هرگونه عامل بیرونی که بر فرد وارد شده و  ،شود. مرحوم دکتر قاضی

کند؛ دانسته و مصادیق آن را فشـار اجتمـاعی،    او را به اطاعت از طبقه فرمانروا وادار می

 . در مقاله)228-219، صص. 1383(قاضی،  مرده است برش غاتیتبلالزام مادي (زور) و 

تـوان   حاضر با توجه به آیات قرآن و سیره معصومین، مصـادیق اجبـار بـه جهـاد را مـی     

هـاي   هاي اجتماعی، مجـازات  فکار عمومی، وعده به عذاب الهی، محرومیتشامل فشار ا

دنیوي، اجبار فیزیکی یا زور دانست. بنابراین باید توجه داشت وقتی سخن از اجبار بـه  

تواند به نوعی اجبـار بـه    شود همه حالات گذشته با اختلاف مراتبشان می جهاد گفته می

  جهاد دانسته شود.

  در آیات قرآن. اجبار به جهاد 2-1

بنـدي کـرد. بررسـی     هاي گوناگون تقسـیم  توان به صورت  آیات قرآن درباره جهاد را می

همه آیات مرتبط با جهاد از گنجایش و موضوع مورد بحث این پژوهش خـارج اسـت.   

در این قسمت دو دسته از آیات قرآن پیرامون جهاد مورد بررسی قرار خواهـد گرفـت.   

به نوعی متخلفان از جهاد را مورد سرزنش قـرار داده و دسـته   دسته اول آیاتی است که 

را از اجـازه دادن بـه   وآلـه)   وعلیـه  االله پیـامبر (صـلی   دوم آیاتی است که در آنها خداونـد 
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منافقان، براي شرکت در جهاد نهی کرده است. در ادامه دو دسـته آیـات مـذکور مـورد     

اول بـدین جهـت از اهمیـت      بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. بررسی آیـات دسـته  

برخوردار است که ممکن است به عنـوان مسـتند، جهـت اجبـار یـا نـوعی محرومیـت        

اجتماعی متخلفان از جهاد قرار گیرد، همچنین ممکن است از دسـته دوم آیـات مـذکور    

                                                                                                                      بتوان نوعی عدم مشروعیت اجبار به جهاد را استنباط کرد.

  آیات مستند مشروعیت اجبار به جهاد .2-1-1

قرآن کریم در آیات متعددي کوتاهی و سستی از شرکت در جهاد را که در اثـر عـواملی   

بستگی شدید  ، دلقرار گرفتن 5و تبلیغات کافران 4هاي شیطان از قبیل تحت تأثیر وسوسه

، تـرس از  7طلبی ، دل بستن و رضایت دادن به زندگی دنیا و سستی و راحت6به خانواده

آید؛ موجب خشم و عذاب الهی دانسته اسـت و متخلفـان از    و غیره به وجود می 8مرگ

بشارت داده است. اکثر آیات قرآن کریم درباره متخلفـان   9جهاد را به عذاب آتش دوزخ

تـوان   ه عذاب آخروي و خشم و غضب خداوند اسـت و بـه نـدرت مـی    از جهاد ناظر ب

کنندگان از جهـاد قـرار    آیاتی در قرآن کریم یافت که بتواند مستند عقاب دنیایی کوتاهی

توانـد توجیـه    توان در قرآن کریم آیاتی را یافت که به نوعی مـی  بگیرد. در عین حال می

باشد. در ادامه به دو آیه از قـرآن کـریم   کننده برخورد و عقاب دنیایی متخلفان از جهاد 

  تواند در این باره مورد استناد قرار گیرد اشاره خواهد شد. که می

 الف. تحریم اجتماعی به دلیل کوتاهی از شرکت در جهاد

است کـه در جنـگ تبـوك سسـتی      11راجع به سه نفر از مسلمانان 10سوره توبه 118آیه 

و مسلمانان پیامبر  دند. این سه نفر پس از آنکهدر جنگ شرکت نکرپیامبر  کرده و همراه

(طوسـی،   آمده و به جهت سستی خود عذرخواهی کردند  ایشان از جنگ بازگشتند، نزد

نبایـد  کس  هیچبه آنها جواب نداده و دستور دادند که پیامبر  .)316، ص. 5، ج  الف.تا بی

آمدنـد و  پیامبر  براي کسب تکلیف نزدبا آنها سخن بگوید. خانواده و زنان این افراد نیز 

داشت ولی در عـین   آنان را از این کار بازپیامبر  اجازه خواستند که از آنها مفارقت کنند،

(طباطبـایی،   گونـه ارتبـاطی نداشـته باشـند      حال به آنان دستور داد که با این سه نفر هیچ

فراد در فشار اجتماعی شدیدي قـرار  . سرانجام پس از آنکه این ا)302، ص. 9، ج 1390
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گفت، به قصد توبـه بـه    با آنان سخن نمیکس  هیچگرفته و زندگی بر آنان دشوار شد و 

هاي اطراف شهر به تضرع و توبه پرداختنـد   درگاه خداوند شهر را ترك کردند و در کوه

وحـی نـازل   پیـامبر   ز بر؛ تا آنکه پس از پنجاه رو)227، ص. 1، ج 1373(فاضل مقداد،  

. آنچه )170، ص. 8، ج 1380(مکارم شیرازي،  شد که توبه این افراد پذیرفته شده است 

توانـد مـورد اسـتفاده قـرار      که از ماجراي این افراد در رابطه با موضوع این پژوهش مـی 

الزام اجتماعی براي متخلفان از جهاد اسـت چـرا    امکان در نظر گرفتن نوعی .گیرد، اولاً

دستور دادند مسلمانان با این افراد قطع ارتبـاط کننـد. در واقـع قطـع رابطـه و      پیامبر  که

به دلیل سستی و کوتـاهی ایـن   پیامبر  تحریم اجتماعی، نوعی مجازات و اجبار است که

توان برداشـت کـرد کـه     میافراد از شرکت در جهاد براي آنها در نظر گرفت. از این آیه 

توان براي متخلفان از جهاد در نظـر   اي از اجبار، محرومیت اجتماعی و تنبیه را می درجه

؛ موضوع دومی که از این ماجرا قابـل برداشـت   )517، ص. 3، ج 1388(قرائتی،  گرفت 

است؛ عدم اجبار فیزیکی افراد مذکور به شرکت در میدان جنگ است چرا که این افـراد  

آنها را بـه زور و  پیامبر  اند و داوند در جهاد شرکت نکردهو خپیامبر  برخلاف دستورات

رغم میلشان به میدان جنگ نبرده اسـت، همچنـین عـلاوه بـر ایـن سـه نفـر کـه از          علی

 را همراهی نکردند وپیامبر  اند گروه دیگري از منافقان نیز در جنگ تبوك مسلمانان بوده

  12.در میدان جنگ نکرد کدام از این دو گروه را مجبور به حضور هیچپیامبر 

 ب. سرزنش کوتاهی کنندگان از جهاد بدون عذر موجه

درباره کسانی است با وجود توانایی مالی و جسمی از جهـاد در راه   13سوره توبه 93آیه 

کننـد. آیـه مـذکور در     خدا کوتاهی کرده و همراه دیگر مسلمانان در جهاد شرکت نمـی 

بیمـاران و تهیدسـتان را بـه شـرط نیکوکـاري و      ادامه آیاتی است که در آنهـا ناتوانـان،   

خیرخواهی براي مسلمانان نسبت به عـدم شـرکت در جهـاد معـذور دانسـته و آنـان را       

سـوره توبـه را بـه     93در آیه » سبیل«اکثر مفسران واژه  14.سزاوار سرزنش ندانسته است

، ص. 3، ج 2008 طبرانی،  ؛ 309، ص. 4تا، ج  (بحرانی، بی اند  عقاب و مؤاخذه معنا کرده

همچنـین   .)280، ص. 5 ج ، ب.تـا  بی طوسی، و  92، ص. 5، ج  ب.1372 طبرسی،  ؛ 348

سوره توبه دستور بـه دوري و اعـراض از    95در ادامه ماجراي این افراد خداوند در آیه 

تواند مستندي جهت اعمـال   بنابراین آیه مذکور می 16و15.این افراد به مسلمانان داده است
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اجبار اجتماعی و مجازات دنیایی براي کسانی که با وجـود توانـایی مـالی و جسـمی از     

                                                                                                                                                                                                                                                                                 کنند، قرار بگیرد. امتناع میشرکت در جهاد 

تواند مستند عقاب و مجـازات دنیـایی متخلفـان از     دو آیه مذکور آیاتی بودند که می

توان نوعی اجبـار اجتمـاعی و مجـازات دنیـوي را      جهاد قرار بگیرد. از آیات مذکور می

آیه مـذکور و آیـاتی   کنندگان از جهاد در نظر گرفت. بنابراین با بررسی دو  براي کوتاهی

، این موضوع روشن خواهد شـد کـه   17که در سرزنش متخلفان از جهاد نازل شده است

انـد؛ بلکـه    براي متخلفان از جهاد نه تنها وعده بـه عـذاب آخـرت داده   پیامبر  خداوند و

انـد. در   ها و اجبار اجتماعی نیز براي آنها در نظـر گرفتـه   هاي دنیوي، محرومیت مجازات

داشت اجبار فیزیکی این افراد به شرکت در میـدان جنـگ از آیـات مـذکور     عین حال بر

  رسد. بعید به نظر می

  . آیات مستند عدم مشروعیت اجبار به جهاد2-1-2

تواند به نوعی مستند عدم مشروعیت اجبار  در این قسمت دو دسته از آیات است که می

امـر کـرده   پیـامبر   ن آیات بـه به جهاد قرار بگیرد. دسته اول آیاتی است که خداوند در آ

است که به منافقان اجازه شرکت در جهاد را ندهد؛ دسته دوم نیز آیـاتی از قـرآن کـریم    

را تشویق و ترغیب مؤمنان، به جهاد دانسته است. در ادامه بـه دو  پیامبر  است که وظیفه

ختـه  دسته آیات مذکور و نحوه استدلال به آنها در عدم مشروعیت اجبار بـه جهـاد پردا  

  خواهد شد.

 الف. عدم اجازه به منافقان براي شرکت در جهاد

حکایـت از مـاجراي منـافقینی دارد کـه در      19سـوره فـتح   15و آیه  18سوره توبه 83آیه 

و دیگـر مسـلمانان تخلـف کردنـد و پـس از      پیـامبر   جنگ تبوك و حدیبیه از همراهـی 

از ایشـان خواسـتند کـه     آمده و بـا عـذرخواهی،  پیامبر  از این جنگ نزدپیامبر  بازگشت

پیـامبر   را همراهی کنند. خداوند در آیه مذکور بـه پیامبر  هاي بعدي اجازه دهد در جنگ

دهد که اینان هرگز اجازه ندارند با تو در هیچ جنگی شـرکت کننـد چـرا کـه      دستور می

  اولین بار تخلف کرده و در جنگ شرکت نکردند.

ه دو آیه ذکر شده استناد شود؛ بدین ممکن است در عدم مشروعیت اجبار به جهاد ب
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 صورت که گفته شود گروهی که میل بـاطنی بـه شـرکت در جهـاد نداشـتند؛ حتـی در      

دستور داده است که به آنان اجـازه همراهـی   پیامبر  صورت تقاضاي آنان نیز، خداوند به

اي مسلمانان در جهاد را ندهد؛ بنابراین وقتی خداوند به کسانی که خود با زبـان، تقاض ـ 

دهـد،   شرکت در جهاد را دارند، به خاطر نیات درونیشان اجازه شرکت در جهاد را نمـی 

توان کسانی که تمایل به شرکت در جهـاد نـدارد را    توان گفت که نمی به طریق اولی می

  به شرکت در جهاد اجبار کرد.

اق مفسـران اتف ـ  رسد چرا که اولاً. نظر می اشکال بهاستدلال فوق از چند جهت داراي 

، 2، ج ق1416(سـمرقندي،   نظر دارند که آیات مذکور درباره منافقان نـازل شـده اسـت    

 فــیض  ؛ 140، ص. 10، ج ق1412 طبــري،   ؛ 343، ص. 3، ج 2008 طبرانــی،   ؛ 78ص. 

و نه مسـلمانان و از ایـن جهـت اسـتدلال بـه آیـات        )363، ص. 2، ج ق1415 کاشانی،

تـوان بـه    مورد مسلمانان محل تردید است چرا که نمی مذکور، جهت برداشت حکم در

مورد مسـلمانان اسـتدلال کـرد. اشـکال دومِ      آیاتی که درباره منافقان نازل شده است در

استدلال به آیات مذکور این است که خداوند پس از جنگ حدیبیه به مسلمانان بشـارت  

دسـتور داده بـود تنهـا    پیامبر  به دست آوردن غنایم فراوانی در جنگ خیبر داده بود و به

کسانی حق دارند با وي در جنگ خیبر شرکت کرده و غنایم به آنها تعلـق گیـرد کـه در    

اند و منافقان با دانستن پیروزي قطعی مسلمانان در  بودهامبر پی جنگ حدیبیه نیز به همراه

پیـامبر   جنگ خیبر و به قصد به دست آوردن غنـایم و مخالفـت بـا دسـتور خداونـد از     

دستور داد که اینان حق شـرکت  پیامبر  تقاضاي شرکت در جنگ را کردند که خداوند به

د که غنایم خیبر تنها بـه کسـانی   در جنگ را ندارند چرا که خداوند از قبل اراده کرده بو

و  140، ص. 10، ج ق1412(طبـري،   انـد   بـوده پیـامبر   تعلق گیرد که در حدیبیه همـراه 

، و اینان قصد تغییـر دادن سـخن خداونـد را داشـتند،     )270، ص. 16، ج 1364 قرطبی، 

اتفاق افتاده اسـت و  پیامبر  اي خارجی است که زمان بنابراین آیات مذکور ناظر بر واقعه

رسد. اشـکال   برداشت حکمی کلیِ عدم مشروعیت اجبار به جهاد از آنها بعید به نظر می

ترین اشکال نیز باشد این است که آیات مذکور  سوم به استدلال مذکور نیز که شاید مهم

در مقام مجازات و افشاي نیات درونی منافقـان بـود کـه قصـد واقعـی آنهـا کمـک بـه         

سازي چهره خود و به دست آوردن غنمیت قصد همراهی  بود بلکه براي پاكمسلمانان ن
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مسلمانان را داشتند و خداوند منافقان را به واسـطه آیـات فـوق رسـوا سـاخته و نیـات       

درونی آنها را آشکار ساخت، بنابراین بعید نیست که بتوان بـرخلاف اسـتدلال بـه عـدم     

رت کلی نوعی مجـازات را بـه جهـت    مشروعیت اجبار به جهاد، نتیجه گرفت و به صو

تخلف از جهاد از آیات مذکور برداشت کرد. به عبارت دیگر آیات مورد بحث در مقـام  

جنـگ حدیبیـه بـه جهـت       مجازات منافقان نازل شد و آنان را علاوه بر اینکه از غنیمت

عدم شرکت در جنگ خیبر محروم ساخت، به نوعی تنبیه کرده و مـورد سـرزنش قـرار    

ست. بنابراین با توجه به نکات ذکر شده برداشت عدم مشروعیت اجبار بـه جهـاد   داده ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             از آیات فوق خالی از اشکال نیست.

 در تشویق مسلمانان به جهادوآله)  وعلیه االله پیامبر (صلی ب. تکلیف

را مکلف به قتال دانسته و ایشان را درباره نافرمـانی دیگـران   پیامبر  20سوره نساء 84آیه 

را مـأمور بـه تشـویق و    پیـامبر   به دیگر مسلمانان  مسئول ندانسته است و در ادامه راجع

 نیـز خداونـد بـه    21سـوره انفـال   85تحریض ایشان به قتال کرده است. همچنین در آیه 

که مؤمنان را به قتال تشویق کند. ممکن است به آیات مذکور از  دستور داده استپیامبر 

را مکلف به جنگیـدن حتـی   پیامبر  این جهت استدلال شود که خداوند در عین حال که

بـه مؤمنـان    را راجـع پیـامبر   به صورت تنهایی کرده است اما در همان موقع تنها تکلیف

است که مؤمنان را مجبور به قتـال  را امر نکرده پیامبر  تشویق و تحریض دانسته است و

را تشویق مؤمنـان دانسـته   پیامبر  کند. به عبارت دیگر از نفس این امر که خداوند وظیفه

 نیست و صـرفاً تکلیـف  پیامبر  توان برداشت کرد که اجبار افراد به جنگ وظیفه است می

بـار بـه   تواند دلالت بر عدم مشروعیت اج تشویق و ترغیب است. همین مطلب میپیامبر 

  جهاد باشد.

در تحلیل استدلال به آیات مذکور در جهت عدم مشروعیت اجبار به جهاد باید گفـت  

و حـاکم اسـلامی ترغیـب و    پیامبر  توان فهمید که وظیفه که قدر متیقن از آیات مذکور می

مبنـی بـر تشـویق    پیـامبر   تشویق مؤمنان به جهاد است امـا اینکـه از دسـتور خداونـد بـه     

گرفته شود و عدم مشروعیت اجبار به جهاد در تمام اوقات دانسـته شـود     مفهوممسلمانان 

توانند به صراحت آن را اثبات کنند. مضاف بـر آنکـه آیـه     امري است که آیات مذکور نمی

و همچنین روایات وارد شده درباره آیه  22سوره نساء مطابق دیدگاه بسیاري از مفسران 84
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نـازل  پیامبر  وص شخصمخص )414، ص. 8، ج ق1429(کلینی،  مذکور از ائمه معصومین 

در هر صورت موظف به پیامبر  شود که شده است چرا که از آیه مذکور چنین برداشت می

کـس ایشـان را یـاري     دار این امر شود و هـیچ  قتال با مشرکان است هرچند به تنهایی عهده

کند که به تنهایی و بدون یـاري افـراد دیگـر     ندهد و این امر درباره فرد دیگري صدق نمی

تواند به عنوان قرینه مـورد   میدان جنگ برود. نهایت امر این است که آیات ذکر شده می به

استناد قرار بگیرد اما برداشت عدم مشروعیت اجبار به جهاد صرفاً با تمسک به آیات فـوق  

 محل تردید است.

توان گفت که از منظر قرآن کریم اجبار بـه   با توجه به دو دسته آیات بررسی شده می

، با تفاوت در مراتب آن پذیرفتـه شـده اسـت. در توضـیح بایـد گفـت کـه آیـات         جهاد

متعددي از قرآن کریم نـاظر بـر جـواز در نظـر گـرفتن نـوعی محرومیـت اجتمـاعی و         

تواند دلیـل بـر جـواز     هاي دنیایی و آخروي براي متخلفان از جهاد است که می مجازات

 ـ     ار ماننـد اجبـار فیزیکـی (زور)    نوعی از اجبار باشد. در عـین حـال مراتـب شـدید اجب

مسلمانان جهت حضور در میدان جنگ از آیات مذکور قابل برداشت نیسـت، هـر چنـد    

ممنوعیت یا تحریم آنها نیز به صراحت ذکر نشده است. در نتیجـه بـا توجـه بـه آیـات      

توان گفت که شیوه قرآن کریم بیشتر در تشویق و ترغیب مسـلمانان بـه    مورد بحث، می

هاد، اعمال فشـار اجتمـاعی و تعیـین مجـازات دنیـوي و اخـروي جهـت        شرکت در ج

میل مسلمانان در میدان جنگ چنـدان بـا    کوتاهی از جهاد است و حضور مجبورانه و بی

  سیاق آیات سازگاري ندارد.

  السلام)  سیره معصومین (علیهم. اجبار به جهاد در 2-2

یا سنت معصومین (قول، فعـل و  پس از بررسی آیات قرآن کریم اکنون لازم است سیره 

تقریر) نیز درخصوص اجبار به جهاد مورد مطالعه قرار گیرد. بنـابراین در ایـن قسـمت    

برخی از شواهد تاریخی و سخنان نقل شده از ائمه را که بـا موضـوع اجبـار بـه جهـاد      

  مرتبط است بررسی خواهد شد.

 الف. سرزنش متخلفان از جنگ جمل

به سمت کوفه رفتنـد و پـس از ورود بـه     )السلام علیه( منینپس از جنگ جمل، امیرالمؤ
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خواندند که قسمتی از خطبـه امـام بـدین شـرح اسـت:        اي کوفه، در مسجد کوفه خطبه

کـنم، از   همانا مردانی از شما از یاري کردن من کوتاهی کردند و من آنها را سرزنش می«

وشایندشان نیسـت تـا سـرزنش    اي با آنان سخن بگویید که خ به گونهآنان دوري کنید و 

 ؛در میان خطبـه امیرالمـؤمنین   .»شوند و از آنان رفتاري را ببینیم که مورد رضایت ماست

یا امیرالمؤمنین به خـدا سـوگند کـه مـن     «بلند شد و گفت: » 23مالک بن حبیب یربوعی«

دوري کردن و شنیدن آنچه که خوشایند آنان نیست را در برابر کوتاهی از یاري شما کم 

امیرالمـؤمنین در پاسـخ    .»بینم، به خدا سوگند اگر دستور دهی آنان را خواهیم کشت می

روي کـردي، آیـا چنـین     پناه بر خدا اي مالک، از حد گذراندي و زیـاده «به مالک گفت: 

و کسـی کـه   «و همچنـین فرمـود:   » جان در برابر جـان «نیست که خداوند تعالی فرمود: 

روي  سلطه و قدرت قـرار دادیـم، پـس در قتـل زیـاده      مظلوم کشته شود براي اولیاي او

، 1370 مـزاحم،  بـن  نصـر   ؛ 207، ص. 1371(دینـوري،   » نکند، همانا او یاري شده است

                               .                                         )17ص. 

کننـدگان از   توبیخ و مجازات را براي کوتـاهی توان میزانی از  از ماجراي ذکر شده می

جهاد برداشت کرد. همچنین به وضوح از بیان امـام مشـخص اسـت کـه ایـن تـوبیخ و       

مجازات نباید از حد بگذرد و به قتل آنان برسد. امیرالمؤمنین در عین حال کـه مـردم را   

هـت  امر به سرزنش متخلفان از جهاد کـرده اسـت امـا از اختیـارات حکـومتی خـود ج      

مجازات و اجبار آنها استفاده نکرده اسـت و سـعی کـرده بـا فشـار اجتمـاعی کوتـاهی        

کنندگان را به تقصیرشان معترف کند. البته لازم به ذکر است استفاده نکردن از اختیارات 

حکومتی به معنی نفی کلی مجازات نیست بلکه فشار و محرومیت اجتماعی نیـز نـوعی   

تـوان چنـین برداشـت کـرد کـه       ین از واقعه مذکور مـی شود. بنابرا مجازات محسوب می

ــر ــار    امی ــارات حکــومتی در اجب ــه اســتفاده کــردن از اختی ــدان تمــایلی ب المــؤمنین چن

کنندگان از جهاد نداشته است اما اینکه حرمت و عدم مشروعیت اجبار به جهـاد   کوتاهی

مـذکور چنـدان   تـوان در واقعـه    را بتوان از این ماجرا برداشت کرد امري است که نمـی 

تـوان اسـتفاده از مراتبـی از اجبـار را از      مؤیدي بر آن یافت، بلکه در جهت عکس، مـی 

ــذکور برداشــت کــرد.  ــاجراي م ــه ســرزنشِ        م ــر ب ــردم را ام ــه امیرالمــؤمنین م چــرا ک

کنندگان از جهاد کـرده اسـت، کـه سـرزنش و فشـار اجتمـاعی خـود نـوعی از          کوتاهی

  مجازات است.



 461 ... / عزیزي و احمدي )السلام  علیهم( معصومین سیره و قرآن آیات منظر از عمومی وظیفه خدمت

 مبنی بر الحاق بازماندگان به سپاه ایشان السلام) (علیه امیرالمؤمنینب. دستور 

هنگامی که امیرالمؤمنین قصد عزیمت براي جنگ با معاویـه را داشـت، دسـتور داد کـه     

جمع شوند. سـپس  » 24نخیله«میان مردم کوفه ندا دهند که همه براي جنگ با معاویه در 

انـدگان را بـه سـپاه امـام ملحـق کنـد.       به مالک بن حبیب یربـوعی دسـتور داد کـه بازم   

را جانشین خـود در کوفـه قـرار داد. امـام پـس از      » عقبه بن عمر انصاري«امیرالمؤمنین 

رسیدن به نخلیه براي مردم سخنرانی کرد. در قسمتی از سـخنرانی خـود چنـین فرمـود:     

یـا درنـگ   انصاري را بر شهر کوفه گماردم. مبادا از فرمانم رخ برتابیـد و   عمربن  هعقب«

کنید؛ زیرا من مالک بن حبیـب یربـوعی را بـر شـما گمـاردم و فرمـان دادم کـه هرگـز         

 .»او را به شما ملحق سازد. ان شاءاللّه جز اینکهاي را ترك نکند،  کننده تخلّف

امیرالمـؤمنین   یـا «برخاست و گفت:  »25یاحیر سیمعقل بن ق«، امامبعد از سخنرانی 

تابد و فقط منافق در انجام فرمان تو درنـگ   تنها بدگمان از تو روي برمی به خدا سوگند

 امیرالمـؤمنین  .»کننـدگان را بزنـد   را مأمور کن تا گردن تخلّف بیبورزد. مالک بن ح می

(نصـر بـن    » کنـد  شاءاالله که از دستورم سرپیچی نمـی  ام و ان من او را فرمان داده«فرمود: 

  .)132، ص. 1363مزاحم، 

گیري بر متخلفـان از جهـاد    و سخت تواند دلالت بر نوعی اجبار ماجراي فوق نیز می

مالک بن حبیب را که مسئول شهربانی بود مأمور کـرد   ،داشته باشد. چرا که امیرالمؤمنین

تواند نوعی اجبار و  را رها نکند و همه را به امام ملحق سازد و این خود میکس  هیچکه 

وجـود آیـد   اکراه بر جهاد محسوب شود. درباره ماجراي فوق ممکن است این سؤال به 

توانـد نـوعی تقریـر     که آیا سکوت امیرالمؤمنین در برابر سـخن معقـل بـن قـیس نمـی     

محسوب شود؟ به عبارت دیگر اگر سخن معقل بن قیس اشتباه بود نبایـد امیرالمـؤمنین   

کرد؟ درصورتی که معقل بن قیس به امیرالمؤمنین گفت که به حبیب بـن   وي را نهی می

از جهاد را گردن بزند و امیرالمؤمنین نـه تنهـا وي را نهـی    مالک دستور بده که متخلفان 

الله از ءشا ام و ان نکرد بلکه به نوعی با وي همراهی کرد و فرمود من به مالک دستور داده

توان از ماجراي فوق چنین برداشت کـرد،   رسد نمی کند. به نظر می دستورم سرپیچی نمی

قـل بـن قـیس سـکوت نکـرد و گفـت مـن        امیرالمؤمنین در برابر سخن مع .چرا که اولاً

کنـد و ایـن قـول امـام      ام و او نیـز تخلـف نمـی    دستوراتی را که لازم بوده به مالک داده



 1398 پاییز و زمستان)، 50 (پیاپیدوم  ه، شماربیستمسال   462

ام،  تواند بدین معنی باشد که نیاز بـه گـردن زدن نیسـت و مـن دسـتور خـود را داده       می

، ص. 1370(نصر بن مزاحم،  اند  که برخی نویسندگان نیز اینچنین برداشت کرده گونه آن

ابه که جریان آن گفته شد به مالک بـن حبیـب در   اي مش امام خود در حادثه .. ثانیاً)185

این باره یادآور شد که کشتن افراد در برابر کوتاهی آنان از جهاد زیاده روي بوده و باید 

تـوان، مشـروعیت    با توجه به آنچه گفته شد از ایـن مـاجرا مـی    26.از آن به خدا پناه برد

توان از این حادثه مشروعیت  اجبار و اکراه بر شرکت در جهاد را برداشت کرد، ولی نمی

  کنندگان را پذیرفت. مجازات قتل براي کوتاهی

 البلاغه در مذمت کوتاهی کنندگان از جهاد در نهجالسلام)  (علیههاي امام علی  پ. خطبه

البلاغه وجود دارد که امام علی مردم را به جهـت کوتـاهی کـردن     هاي زیادي در نهج خطبه

 .)105 و 97 ،69 ،56 ،39 ،29 ،25 هـاي  خطبـه  ،البلاغه نهج: رك( کند در جهاد سرزنش می

ها نشانی از توسل به زور و قدرت براي اعـزام افـراد بـه جهـاد      در هیچ کدام از این خطبه

تواند نشانی باشد از اینکه توسل به زور بـراي اعـزام افـراد بـه      شود. این خود می دیده نمی

جهاد وجود ندارد و حاکم اسلامی اجازه اسـتفاده از قـدرت حکومـت بـراي شـرکت در      

هـاي   توانست بـه جـاي سـرزنش    المؤمنین نیز می گر چنین بود امیرجنگ را ندارد چرا که ا

مداوم، افراد را به زور به میدان جنگ اعزام کند. همچنین از برخی از سخنان امیرالمـؤمنین  

البلاغه نیز ممکن است به عنوان مؤیـد جهـت عـدم مشـروعیت اجبـار بـه جهـاد         در نهج

البلاغه امام درباره پیکـار بـا دشـمنان چنـین      ) نهج6استفاده شود. به عنوان مثال در خطبه (

زنـم، و بـا کمـک     گردانـان از حـق را مـى    آوران بـه حـق، روى   با کمک روي«فرمایند:  می

. ممکن است از این قسمت چنین برداشت  »27کوبم فرمانبردار شنونده، طغیانگر مردد را مى

روم  ه میدان مبـارزه مـی  فرمایند من با کسانی که از من اطاعت کنند ب شود که امام خود می

انـد کـه بـا افـراد      خود اظهار داشتهپیامبر  بنابراین مجوزي براي اجبار وجود ندارد و امام و

 مطیع آنها به میدان جنگ خواهند رفت.

توان گفـت کـه تمـام سـیره امیرالمـؤمنین محـدود بـه         هاي فوق می در نقد استدلال 

هـا کسـانی را مـأمور     در برخـی از جنـگ  که گفته شد امـام   گونه آنالبلاغه نیست و  نهج

صورتی به امام ملحق کنند. نکتـه دوم ایـن اسـت     اند که متخلفان از جنگ را به هر کرده

که بدون تردید، توسل به زور اولین مرحله نیست و ابتدا باید با دعوت و تشـویق افـراد   
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بـا سـرزنش،    تـوان  را ترغیب به جهاد کرد و اگر تشویق نیز مؤثر نیفتاد مرحله بعـد مـی  

ملامت، یادآوري عذاب الهی و تحریک غیـرت و تعصـبات، افـراد را بـه سـوي میـدان       

جنگ رهنمون ساخت و توسل به زور آخـرین مرحلـه خواهـد بـود، بنـابراین سـخنان       

تـوان از سـنخ تحریـک آنـان بـه جهـاد دانسـت و         امیرالمؤمنین در نکوهش افراد را می

رسـد چـرا    آمیز چندان صحیح به نظر نمی ملامتبرداشت عدم اجبار به جهاد از سخنان 

توانـد بـه معنـاي     توان در عرض هم استفاده کرد و استفاده از یکی نمـی  که از هر دو می

رسد آن است که اگر کسانی با اجبار به میـدان   تر به نظر می نفی دیگري باشد. آنچه مهم

ن جنـگ بسـیار محتمـل    جنگ بیایند کارآیی چندانی نخواهند داشت و فرار آنها از میـدا 

است اما اگر کسی با تشویق و یا برانگیختن غیرت، به میدان بیایـد بسـیار بهتـر خواهـد     

جنگـد نیـز    که با مطیع و فرمانبردار خویش با دشـمنان مـی   جنگید. همچنین از بیان امام

توان عدم مشروعیت اجبار به جهاد را برداشت کرد چرا که این امر واضح است کـه   نمی

نی که مطیع و فرمانبردار وجود دارد نیازي به اجبار و اکراه نیست و حالت اولیه و تا زما

آنهـا دشـمنان را دفـع      طبیعی این است که همه از امام خود تبعیت کنند و امام به وسیله

کند. اما سخن بر سر جایی است که اگر بـا تشـویق و تهدیـد افـرادي جمـع نشـدند و       

توان بـا صـراحت    ورد و افراد مطیع نیز نبودند آیا میدشمن به سرزمین اسلامی هجوم آ

حکم کرد که چون افراد مطیع نیستند نباید با دشمن جنگید؟ انتساب این سخن بـه امـام   

رسد و براي اثبات مدعا نیاز به مسـتندات و   هاي فوق بعید به نظر می با استدلالپیامبر  و

  تري است. قرآئن محکم

 السلام) (علیه ت. شیوه اصلاحی امیرالمؤمنین

اي کـه در مـذمت یـاران خـویش      المؤمنین در ضـمن خطابـه   البلاغه امیر نهج 68در خطبه 

دانـم شـما چگونـه بـه راه      مـن مـی  «جهت کوتاهی از یاري امام خواندند، چنین فرمودند: 

. ابـن ابـی   »28بیـنم  آیید اما اصلاح شما را در مقابل به فساد افتادن خویش صـواب نمـی   می

سپس فرمـود مـن راه اصـلاح شـما را     «رح این سخن امام چنین گفته است: الحدید در ش

شوید و به راسـتی   دانم و منظور امام این است که شما در سیاست با شمشیر اصلاح می می

برخـورد   گونـه  اینکه حجاج نیز  گونه آنشوند،  که بسیاري جز با آن [شمشیر] اصلاح نمی

 ـ ه سـپاه مهلـب نپیونـدد خـونش حـلال اسـت... و       کرد ... و ندا داد کسی که تا سه روز ب
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خاطر دنیا  که کسانی به گونه آنامیرالمؤمنین بر آن نبود که خون اصحابش را حلال بشمارد 

شمارند و به همـین دلیـل    و سیاست حکومت و انتظام امور دولت، خون افراد را حلال می

دانـم و منظـور    ش درست نمیفرمود ولی به راه آوردن شما را در برابر به فساد افتادن خوی

(ابن ابـی    »29بینم  امام این بود که در برابر به فساد افتادن دینم نزد خداي متعال درست نمی

در ادامه ابن ابی الحدید در توضیح این مطلب که چـرا   .)104، ص. 6، ج ق1404الحدید، 

با وجود وجوب یاري کردن امیرالمؤمنین و کوتاهی کردن اصـحاب، امـام کشـتن آنهـا را     

خویش دانسته است، بیان کرده است که هر کوتاهی و گناهی مجـازات قتـل   » افساد نفس«

 توان به خاطر کوتاهی از جهاد کسی را کشت. را ندارد و نمی

آید که امام علی کشتن افـراد   می ز بیان امیرالمؤمنین و شرح ابن ابی الحدید چنین برا

ممکـن اسـت   » افساد نفس«دانند و تعبیر به  به خاطر عدم شرکت در جنگ را ممنوع می

دلالت بر عدم مشروعیت کشتن افراد در برابر کوتـاهی کـردن از جهـاد باشـد. فـارغ از      

اي دیگر نیز تفسـیر کـرد و گفـت     توان به گونه را می منینشرح ابن الحدید بیان امیرالمؤ

منظور امام صرفاً کشتن افراد نبوده است بلکه اجبار و با زور شمشیر افراد را بـه میـدان   

باشد و از این عبارت عـلاوه بـر عـدم    » افساد نفس«جنگ آوردن نیز ممکن است نوعی 

نیز برداشت کرد. مشکلی کـه  مشروعیت قتل، عدم مشروعیت اجبار به جهاد با شمشمیر 

کـه   گونـه  آنتحلیل اخیر دارد این است که مجازات قتل در برابر عدم شرکت در جهـاد  

امام مالک بن حبیب را نیز از این کار منع کرد نوعی عدم تناسب جرم و مجازات اسـت  

ا توان به افساد نفس تعبیر کرد، اما اجبـار و اکـراه بـه جهـاد ر     و به همین دلیل از آن می

از راه اصلاح  ردیف قتل در نظر گرفت، مؤید این سخن و اینکه منظور امام توان هم  نمی

را کـس   هیچامت اجبار و اکراه نیست، توصیه خود امام به مالک بن حبیب مبنی بر اینکه 

سازي و همچنین سخنان نقل شده از امام نیز که بـه   رها نکن مگر اینکه او را به ما ملحق

اي بـا آنـان    بـه گونـه  کنندگان از جهـاد دوري کنیـد و    ند که از کوتاهیمردم توصیه کرد

تواند مؤید این استدلال باشـد   هاي ناخوشایند از شما بشنوند، می برخورد کنید که حرف

صرف اجبار و در نظـر گـرفتن مجـازات بـراي کوتـاهی      » افساد نفس«که منظور امام از 

  کردن از جهاد نیست.

توان نتـایج زیـر     میسیره ائمه ت گرفته در آیات قرآن و هاي صور از مجموع بررسی

  دست آورد: را به
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یک. کوتاهی کردن از جهاد همواره مورد خشم و غضب خداوند و ناراحتی امام شـده  

 اند. و امام واقع شدهپیامبر  و کوتاهی کنندگان همواره مورد سرزنش

ار شد و نوعی مجـازات دنیـاییِ   توان قائل به نوعی اجب دو. براي کوتاهی کردن از جهاد می

 آن افراد به شرکت در جهاد رغبت پیدا کنند.  متناسب، در نظر گرفت که به وسیله

ها در قرآن و سنت از نوع فشار اجتماعی بوده و کمتـر مـواردي را    سه. اغلب مجازات

 یا ائمه افراد را به زور به میدان جهاد اعزام کرده باشند.پیامبر  توان یافت که می

توانـد دلالـت بـر نـوعی      المؤمنین وجود دارد که مـی  چهار. موارد محدودي در سیره امیر

بندي پس از تشـویق و ترغیـب و تهدیـد     توسل به زور در جهاد باشد که البته در رتبه

قرار خواهد گرفت. در این مورد باید توجه کرد که موارد ذکر شـده در جهـاد دفـاعی    

ست که سرزمین اسـلامی مـورد هجـوم دشـمنان     صورت گرفته است و هنگامی بوده ا

(اعم از مسلمان و غیرمسلمان) قرار گرفته است. البته در صورت قائل بودن به ماهیـت  

توان فرقی میان جهاد دفاعی  یکسان دفاع براي جهاد دفاعی و ابتدایی در این مورد نمی

سـیره ائمـه   و  و ابتدایی قائل شد. بنابراین در حالت جهاد و قتال مطـابق آیـات قـرآن   

 توان نوعی اجبار را با درجات مختلف و به تناسب موقعیت در نظر گرفت. می

هاي نظامی خدمت وظیفه عمومی در زمان جنـگ   با توجه به آنچه گفته شد، فعالیت

صورت گرفتـه در    تواند مستند به مفهوم جهاد در فقه امامیه باشد. از طرفی با بررسی می

توانـد   مشخص شد که حـاکم اسـلامی مـی    السلام) (علیهم سیره معصومینآیات قرآن و 

کـارگیرد. بنـابراین بـه نظـر      درجاتی از اجبار را براي الزام افراد به حضـور در جهـاد بـه   

توانـد مسـتند بـه مفهـوم فقهـی جهـاد و        رسد، حکومت اسلامی در زمان جنگ مـی  می

 مشروعیت الزام به آن، افراد را به خدمت وظیفه عمومی الزام کند.

  گیري تیجهن

اسـت. برخـی از    غیرنظـامی هـاي نظـامی و    خدمت وظیفه عمـومی متشـکل از فعالیـت   

هـاي نظـامی خـدمت     محققان و فقهاي امامیه در اثبات مشروعیت الزام افراد به فعالیـت 

هـاي   اند. در میان گستره فعالیت وظیفه عمومی، به مفهوم جهاد در فقه امامیه استناد کرده

هاي نظامی خدمت وظیفه عمـومی در زمـان جنـگ     اً فعالیتخدمت وظیفه عمومی صرف

تواند با مفهوم جهاد در فقه امامیه ارتباط داشته باشد و مستند به مفهوم مذکور باشـد.   می
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در برخورد با کسانی که از شـرکت  سیره معصومین در این مقاله با بررسی آیات قرآن و 

 ـ  اند؛ مشخص شد که می در جهاد استنکاف کرده وعی الـزام و اکـراه بـا درجـات     تـوان ن

کننـد، از آیـات    مختلف، در برخورد با کسانی که بدون عذر موجه در جهاد شرکت نمی

استخراج کرد. موارد سرزنش عموماً به صورت فشـار اجتمـاعی   سیره معصومین قرآن و 

یـا امـام   پیـامبر   توان یافت که به صورت مستقیم فردي توسط بوده و کمتر موردي را می

به شرکت در میدان جنگ شده باشد. بنـابراین حـاکم اسـلامی در زمـان جنـگ،       مجبور

تواند با استناد به مفهوم فقهی جهاد و مشروعیت الـزام بـه آن، افـراد را بـه ملـزم بـه        می

  حضور در خدمت وظیفه عمومی کند.
  

  ها یادداشت
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توانـد جهـاد مـالی،     جهاد در این پژوهش معناي عام آن که می کرده است. بنابراین مقصود از
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لَقَد تَاب اللَّه علَى النَّبیِِّ و الْمهاجِرِینَ و الْأَنْصارِ الَّذینَ اتَّبعوه فـی  «توبـه:  سوره  118و  117آیه . 10

 ـ  حر وفءر بِهِـم إِنَّه هِملَیع تَاب ّثُم منْهفَرِیقٍ م زِیغُ قُلُوبی ا کَادم دعنْ برَةِ مسۀِ الْعاعلَـى  سع و یم

 لَـا  الَّذینَ خُلّفُوا حتَّى إِذَا ضَاقَت علَیهِم الْأَرض بِما رحبت وضَاقَت علَیهِم أَنْفُسهم و ظَنُّوا أَنْ الثَّلَاثَۀِ

یمالرَّح اّبالتَّو وه وا إِنَّ اللَّهتُوبیل هِملَیع تَاب ّثُم هإِلَّا إِلَی نَ اللَّهأَ ملْجم« 

سوره توبه در  118فسیر قرآن سه نفر مسلمانی که از جنگ تبوك تخلف کرده و آیه کتب ت. 11

(طبرسـی،   اند  مورد آنان نازل شد را کعب بن مالک، هلال بن أمیه و مراره بن الربیع ذکر کرده

 .)104، ص. 5، ج  الف1372

سوره توبه نیز ناظر بر تخلف برخی از افراد از جهاد در جنگ تبـوك اسـت کـه در     81آیه . 12

فَرِح الْمخَلَّفُونَ بِمقْعدهم خلَاف رسـولِ اللَّـه و کَرِهـوا أَنْ    «عین حال پیامبر آنان را مجبور نکـرد:  

ا لَو کَانُوا بِأَموالهِم و أَنْفُسهِم فی سبِیلِ اللَّه و قَالُوا لَا تَنْفروُا فی الْحرِّ قُلْ نَار جهنَّم أَشَدّ حرًّیجاهدوا 

 ».یفْقهَونَ

مع الْخَوالف و طَبع اللَّه علَى إِنَّما السّبِیلُ علَى الَّذینَ یستأَْذنُونَک و هم أَغْنیاء رضُوا بأَِنْ یکُونُوا «. 13

 .)93(توبه / آیه  »قُلُوبِهِم فَهم لَا یعلَمونَ

للَّه لَیس علَى الضُّعفَاء و لَا علَى الْمرْضَى و لَا علَى الَّذینَ لَا یجِدونَ ما ینْفقُونَ حرَج إِذَا نَصحوا «. 14

 .)91(توبه / آیه  »لْمحسنینَ منْ سبِیلٍ و اللَّه غَفُور رحیمو رسوله ما علَى ا

15 .»و سرِج مإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَع منْهرِضُوا عتُعل هِمإِلَی تُمإِذَا انْقَلَب لَکُم فُونَ بِاللَّهلحیس   ـنَّمهج ماهأْوم

  .)95آیه  / (توبه» جزاَء بِما کَانُوا یکْسبونَ

نفر از منافقین نازل شد  70همچنین از ابن عباس روایت شده است که آیه مذکور در مورد . 16

، 3، ج ق1422جـوزي،   (ابن و پیامبر دستور داد که هیچ کس با آنان همنشینی و صحبت نکند 

           .)82، ص. 5، ج ق1422 ثعلبی،  و  133ص. 

ها آیه در قرآن کریم به لزوم شرکت در جهاد و سرزنش و نکوش متخلفـان از جنـگ و    ده. 17

اند؛ پرداخته اسـت   جهاد و منافقان که با عذرهاي گوناگون از شرکت در جهاد خودداري کرده

، 49تـا   42توبـه / آیـات   ، 20تـا   12احزاب / آیات ، 16و  15آیات انقال / براي نمونه ر.ك: 

نسـاء  ، 167، 156تا  154آل عمران / آیات ، 16و  15، 11فتح / آیات ، 96تا  81توبه / آیات 

 و غیره. 12و  11حشر / آیات ، 20محمد / آیه ، 246بقره / آیه ، 77/ آیه 
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و لَـنْ تُقَـاتلُوا    فإَِنْ رجعک اللَّه إِلَى طَائفَۀٍ منْهم فَاستَأذَْنُوك للْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجوا معی أَبدا«. 18

 ».معی عدوّا إِنَّکُم رضیتُم بِالْقُعود أَوّلَ مرةٍَّ فَاقْعدوا مع الْخَالفینَ

م اللهَّ قلُْ لَـنْ  وا کلَاَسیقوُلُ المْخلَفَّوُنَ إذِاَ انطْلَقَتْمُ إلِىَ مغاَنم لتأَخْذُوُها ذرَوناَ نتَبَّعِکمُ یریِدونَ أنَْ یبدلُّ«. 19

 .)15(فتح / آیه  »لیلاًتتَبَّعِوناَ کذَاَلکمُ قاَلَ اللهَّ منْ قبَلُ فسَیقوُلوُنَ بلْ تحَسدوننَاَ بلْ کاَنوُا لاَ یفقْهَونَ إلِاَّ قَ

الْمؤْمنینَ عسى اللَّـه أَنْ یکُـفّ بـأْس الَّـذینَ     فَقَاتلْ فی سبِیلِ اللَّه لَا تُکَلَّف إِلَّا نَفْسک و حرضِِّ «. 20

 ».کَفَروُا و اللَّه أَشَدّ بأْسا و أَشَدّ تَنْکیلًا

21 .»   ـائَتَیـوا مبغْلـابِروُنَ یشْروُنَ صع نْکُمکُنْ متَالِ إِنْ یلَى الْقینَ عنؤْمرِّضِ الْمح ّا النَّبِیّها أَیإِی نْ نِ و

فْقَهلَا ی مقَو مینَ کَفَرُوا بِأَنَّهنَ الَّذوا أَلْفًا مبْغلائَۀٌ یم نْکُمکُنْ مونَی.« 

ــن ر.ك: . 22 ــی،  (اب ــی،  ؛ 462، ص. 1، ج ق1408عرب  طبرســی،  ؛ 138، ص. 2، ج ق1415 بحران

، ص. 10، ج ق1420 رازي، فخـر   ؛ 152، ص. 4، ج 1378 طیب،  ؛ 128، ص. 3، ج  الف.1372

                                                                                                                                                 . )127، ص. 3، ج ق1416 زفیتی، و واحدي  و  704، ص. 2، ج ق1425 قطب،  ؛ 157

و کارگزار امیرالمؤمنین در کوفـه بـود   مالک بن حبیب یربوعی مسئول شهربانی و حفظ امنیت . 23

           .)128، ص. ق1413مفید،   و  103، ص. 3، ج ق1404(ابن ابی الحدید،  

و  )278 .، ص5، ج تـا  بـی (یاقوت حمـوي،   بود  نام جایى نزدیک کوفه در راه شام »هنخیل«. 24

 .)237 .، ص1384(عبدالرزاق مقرم،  معروف است » عباسیات«اکنون به 

ــود و   . 25 ــاحی، از شــیعیان امیرالمــؤمنین ب ــیس ری ــن ق ــل ب   ریاســت نیروهــاي انتظــامیمعق

تـا،   بـی  یعقوبی،  ؛ 160 ص. ،12تا، ج  (بلاذري، بی ت را بر عهده داشامیرالمؤمنین  حکومت در

            .)213ص.  ،2ج 

 ) همین بند.1رك: به شماره (. 26

27 .» نِّی أَضْرِبلَک رِیـب والْم یاصیعِ الْعطعِ الْمامبِالس و نْهبِرَ عدقِّ الْمقْبِلِ إِلَى الْحهمچنـین در  ». بِالْم

فَقَاتَلَ «برنـد:   کار می عبارتی شبیه به عبارت بالا به البلاغه نیز در توصیف پیامبر نهج 104خطبه 

  ».بِمنْ أَطَاعه منْ عصاه

28» .مالإنِِّی لَع ی ونَفْس ادبِإِفْس کُملَاحى إِصلَا أَر اللَّه نِّی ولَک و کُمدَأو یمقی و کُمحلصا یبِم«.  

ثم قال إنی عالم بما یصلحکم یقول إنما یصلحکم فی السیاسه السیف و صـدق فـإن کثیـرا لا    . «29

نادى منادیه من وجـدناه بعـد   فإنه   یصلح إلا علیه کما فعل الحجاج بالجیش الذي تقاعد بالمهلب

ثالثۀ لم یلتحق بالمهلب فقد حل لنا دمه ثم قتل عمیر بن ضابئ و غیره فخرج الناس یهرعون إلى 
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المهلب. و أمیرالمؤمنین لم یکن لیستحل من دماء أصحابه ما یستحله من یریـد الـدنیا و سیاسـه    

أي بإفسـاد دینـی     إصلاحکم بإفساد نفسیلکنی لا أرى   )السلام لیهالملک و انتظام الدولۀ قال (ع
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